
 

  
  
  

  ي امامتانگار يامد کلامي پ،تيمشروع
1٭یبوالفضل خراسانا  

  چكيده
 نـشان از  ،شود ي نبوت و از مسائل علم کلام شمرده مٴو در ادامهاست عه يل شيبد ي از اصول ب اصل امامت که  

 ي اسلام و توجه آن به ابعـاد وجـود         ي امامت که روشنگر نظام اجتماع     ٴ فلسفه .خاستگاه كلامي سياست دارد   
م بـا   يطور مستق به   ، بودن اسلام است   يانگر حکمت جهان  يا و آخرت و ب    ي بشر در دن   يقيانسان و سعادت حق   
 از ظهور ين امر حاکيو اگره خورده است  آنها ياسيـ سي  گاه مذهبيت و جايها، مشروع سرنوشت حکومت

است و ين و سيوند ديپتداوم   ،امامت. ر کرد ي تعب ياسيتوان از آن به کلام س      ياست در علم کلام است که م      يس
 قائم به امام است و اطاعـت    ي،نيت د حکوم. استت خلافت انسان    ين و مشروع  يت خدا در زم   يتحقق حاکم 

 ـرش ا ي هرچنـد پـذ    ؛ابـد ي امام در جامعه تحقـق       ياسيتا زعامت س  يابد    ميت و ضرورت    يحتم زياز امام ن   ن ي
 امام که منـصوص از طـرف خداونـد اسـت            ينيت د يت امامت و مرجع   ي در ماه  يريثأزعامت از طرف مردم ت    

ت، عصمت است تا غـرض      ين مشروع يو شرط ا  ست  ا خداوند   يت امام به نصب از سو     يرا مشروع يندارد؛ ز 
 ي کلام ـ يهـا  ن بحـث  يتر زنده امامت، از رو    اين از . حاصل شود  ،اد کامل است  ياز نصب امام که اطاعت و انق      

گـاه امامـت در   ين جايـي تب.  مختلف مواجه بوده است يامدهايکردها و پ  ي با رو  ياست که در هر عصر و زمان      
  . دارديي سهم بسزاامدهاين پي اييعلم کلام، در شناسا

 .امامت، علم کلام، کلام سياسي، سياست، فلسفه سياسي، نظام سياسي اسلام: ها كليد واژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٥/٦/٨٩:  پذيرش٢٥/٥/٨٩: دريافت. ٭ پژوهشگر پژوهشكده علوم وحياني معارج
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١١٤ ۱۳۸۹ پياپي پنجم،پاييز ،اول شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،

  مقدمه وطرح مسئله
 اختلافـات و  كلام اسلامي مطـرح و  مسائلي است كه در نخستين   شايد ترين و  مهم از   امامت

 اسـت کـه     ي امامـت اصـل    .باقي است ز  يکنون ن  تاو  شده  جاد  يرامون آن ا  يپ مختلفي   يها نزاع
قلمـداد  مهـم    ي، گونـاگون اسـلام    يها  فرقه ياسي س يها شهيا مخالفت با آن در اند     يموافقت  

 ـاماهيـت  جـه  يباره فرق دارد و در نت    ينسنت در ا   اهلکرد  يه با رو  يکرد امام يرو. شود يم ن دو ي
 ي ول ؛داند ين و در قلمرو علم کلام م      يه، امامت را از اصول د     يامام. ز متفاوت است  ينمذهب  

گرچـه در    ،انـد  علم فقـه شـمرده    جزء  ن و   يف فروع د  يسنت آن را در رد     هاي اهل   فرقهشتر  يب
  .اند آن بحث کردهنيز دربارهٴ کلام 
کـرد  ين رويامد اي امامت و بازتاب و پيگاه کلامين جايي تبين پژوهش درپ ين منظور ا  يبد

 ضـرورت پـرداختن بـه       .ست ا ياسي س اقتدارِ ت قدرت و  ي از جمله مشروع   ،مختلف ابعاد در
هـا   ت حکومتيرا بحث مشروعيست؛ زيده ني پوشي بر کس،ن برهه از زمانين موضوع در ا  يا
 ـ همه اند  ٴار مهم و دغدغه   يمسائل بس  از  ـ بـه و   ي،شمندان و دانـشمندان علـوم انـسان       ي در ژه  ي

ن يه بهتـر  ي ـامامكلامـي   کـرد   يرو در امامـت،  . است ياسي س ٴ و فلسفه  يفلسفه، علوم اجتماع  
توان به ظهـور   يقت مين حقي که از ايي تا جا؛ت ارائه کرده استين را از مشروعييه و تب يجتو
ن ي بحـث امامـت را هم ـ      ياس ـين بازتـاب س   يتـر  است در کلام نام بـرد و مهـم        يش س يدايو پ 

بـه   ـ   بحـث امامـت  يشناس ـ گـاه ين جايبنابرا .دانست اقتدار قدرت و ت ويت حاکميمشروع
 ـست در علم کلامايش سيش و رويعنوان بستر زا ؛ زيـرا  اسـت ت خاص برخوردار ي از اهم 

كند و اين بـه معنـاي    امامت به عنوان اصلي از اصول دين مشروعيت حكومت را تضمين مي           
  .ديتوان كلام سياسي نام يم  مبتني بر كلام رااين سياست تولد سياست در متن كلام است و

اصـطلاحات،  ماننـد سـاير      ده و رواج پيدا كر  به تازگي    اصطلاحي است كه     ياسيکلام س 
مـتن  مراد ما از كلام سياسي، همان علم سياست اسـت كـه از              . داردنيز  موافقان و مخالفاني    

 در حاشـيهٴ سياسـت      ي كه  نه كلام  ؛ نشأت گرفته از علم كلام     خيزد؛ يعني سياست    كلام برمي 
الهي به حيطـهٴ    پردازد و بخشي از فعل        که علم كلام به فعل الهي مي       آنجا از ونشسته است،   

و برخي از مسائل كلامي از جملـه         گيرد  ز شكل مي  ي ن »كلام سياسي «گيرد،    سياست تعلق مي  
 اسـت كـه از مـتن علـم          ي سياست ،پس كلام سياسي  .  بيان كنندهٴ علم سياست هستند     ،امامت
اين سياست نيـز     و گيرد   سياست، در خود كلام شكل مي      ،ن اساس يا بر وآيد    بيرون مي كلام  
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امامت انگاري کلامي پيامد مشروعيت،  ١١٥ 

بايد . است است ين س يز ع يعت ن ين شريعت و شر   يدر اين صورت سياست ع    . ي است فعل اله 
 در  theologyتوان آن را معـادل        اصطلاحي اسلامي است و نمي    » كلام «ٴتوجه داشت كه واژه   

 )١٣٧٨، تهران، مؤسسه فرهنگي انديـشهٴ معاصـر         ها  كلام جديد در گذر انديشه    : ك.ر. (دانست يحيمسالهيات  
 يكـسان   و الهيات سياسـي غـرب  political theologyان كلام سياسي را با تو در نتيجه نمي

  .شمرد
بـه   طرح مـسائل سياسـي در كـلام قـدمتي        ،هرچند اصطلاح كلام سياسي نوظهور است     

مأموريت ابلاغ وحي و پيام الهـي،        اسلام علاوه بر   كه پيامبر  آنجا از كلام دارد و  درازاي عمر   
حـضرت  . بـه آن نيـز عمـل كـرده اسـت          بـوده اسـت و      و تشكيل حكومت نيز      مأمور ايجاد 

به عنوان رهبر امت نوپاي اسـلامي، علايـق مـذهبي را بـا مقتـضيات سياسـت                   Ｂمحمد
  .كردفراهم   راي نظام اسلاميريگ ينه شکلزم وآميخت ) حكومت(

برجـستگي    از ، اماميه به بحث امامت و ابعاد آن در حوزهٴ كـلام سياسـي             توجه متكلمان 
تـرين فيلـسوفان    توان ادعا كرد فارابي كه از برجـسته     ي كه مي  ؛ تا جاي  است  برخوردار يخاص

  در .اسـت صـيد كـرده     مباحث كلامـي    ميان  سياسي خود را از     آراي  آيد،    سياسي به شمار مي   
يـا در شـمار      اين است كه امامت جزء اصول دين اسـت        مبحث،  ن  يتر ي اساس ،امامتمسئلهٴ  

است در کلام و به تعبيـر ديگـر         ي و ظهور س   ييداي پ توان از  ي م  نخست،  در صورت  .فروع دين 
گونه كه قلمرو علم كلام اصول دين است، كلام سياسي نيـز              كلام سياسي دم زد؛ زيرا همان     

ز از كـلام سياسـي، حـوزهٴ انديـشهٴ سياسـي            ين مراد ما . بيانگر سياست برگرفته از كلام است     
  .اسلامي است

 كلام  ،ترين صورت آن    قديمي. روز كرده است  هاي ديگري نيز ب      به صورت  ،انديشهٴ سياسي 
برآمـده از     سياسـيِ  ٴانديشه. كند  سياسي است كه توجيه و تفسيري كلامي از سياست ارائه مي          

 )٣، ص فلـسفهٴسياسي چيـست؟   (. انـد   همه كـلام سياسـي     ،وادهاي هند، اوستا، اسلام يا مسيحيت     
 حـضور   ،هـاي ايمـاني     زه خـود و ارتبـاط آن بـا آمـو          يكلام سياسي به دليل خصلت اعتقاد     

تـوان بـه       مردم داشته است؛ به طور مثال مي       ٴ اجتماعي و زندگي روزمره    ٴدر عرصه گيري    چشم
 سياسـي  ٴامامت در جوامع شيعي اشاره كرد كه به عرصه    مسئلهٴ  حجم گستردهٴ متون مربوط به      

د كردنـد، مـور   ضرورت امامـت معـصوم را ثابـت مـي    فقط تا وقتي كه    شدند و     نيز مربوط مي  
، سال شـشم شـماره   علوم سياسي، فصلنامه   »نسبت كلام سياسي و فلسفه سياسي     «(. اهتمام و توجه بوده است    

  )١٩٣، ص ٢٢
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١١٦ ۱۳۸۹ پياپي پنجم،پاييز ،اول شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،

 از مـسائل كـلام      .مهمترين كاركرد كلام سياسـي، تبيـين نظـام سياسـي مطلـوب اسـت              
تحليل ابعـاد   . گردد  برمياست كه به ساختار نظام سياسي مطلوب        مباحثي   مجموعه   ،سياسي
در كـلام سياسـي     .  از اين قبيـل اسـت      ،ف نظام سياسي مطلوب و مسائل مربوط به آن        مختل
شناسـايي جايگـاه    )١٩٢همـان، ص  (. شـود   نظام سياسي امامت نظام مطلوب معرفي مي       ،شيعي

  . اثربخش استي،تبيين اين نظام سياس امامت در

  يامامت انتخاب امامت منصوص و
 ـآ ي و جزء اصول بـه شـمار م ـ     ي نه فقه  ،ست ا يه از مسائل کلام   يامامت در تفکر امام     نـه  ،دي

 ي و گروه  ،دانند يم جامعه را واجب نم    ي مانند خوارج و اصم، نصب امام و زع        يگروه. فروع
 مانند اشاعره که نصب امـام را بـر مـردم واجـب     ؛ نه بر خداوند،بر مردماما   ،دانند يواجب م 

 نـصب آن را بـر مـردم واجـب           )تزلـه مانند مع (نيز   ي گروه .ي نه عقل  ي،ل نقل يدانند به دل   يم
 ي و فرع ـ  ي حکم فقه  ، که بر مردم واجب باشد     يزيچكه   روشن است    .يل عقل يدانند به دل   يم

 ـ ،ادشدهي يها  امامت نزد گروه   ٴرو مسئله  نيا  از .ل وجوب آن عقل باشد    ي گرچه دل  ؛است ک ي
 معتقـد  ،هي ـ امـا امام   .ي نه اعتقـاد   ، است يک مسئله عمل  ي و   ي نه اصل کلام   ، است ي فقه فرعِ

 ، بـر خـدا  يزي ـ وجـوب چ يفقط بر خداوند واجب است و چون معنـا    امام،  است که نصب    
 يعن ـي ؛کنـد  يدا م ـ ي ـشناسي ارتباط پ   ي به علم هست   ، آن است  ي و تحقق قطع   يضرورت هست 
ن جهـت   ي مرتبط است و از ا     ينکه به افعال اله   يل ا ي اصل امامت به دل    . نه فقه  ،فلسفه و کلام  

 ـ    مي قرار   يه ذات اقدس اله   ي و صفات ثبوت    خداوند يف هست يدر رد   يک امـر اعتقـاد    گيـرد، ي
البته بر اساس ترتب و استناد      . ني نه از فروع د    ،ديآ يه به شمار م   يد امام  اصول عقاي  از واست  

بـا   امت؛   ي فقه ٴفهيشود و هم وظ    ين م ي امام منصوب مع   يف فقه يها، هم تکل   دها بر هست  يبا
رد، پس  يعهده بگ بر   جامعه را    يد رهبر ي با ي و هر امام    فلان شخص امام است،    :استدلالاين  

فـلان شـخص امـام    : شـود  يز اسـتدلال م ـ ين. شود دار  امت را عهدهيد رهبريفلان شخص با  
 بر امت واجب است، پس اطاعت فـلان شـخص بـر امـت             ياست، و اطاعت هر امام منصوب     

  )١٤١، ص پيرامون وحي و رهبري: ك.ر( .واجب است
 اصـول ديـن يـا    ،شـود   ذات اقدس الهي، صفات و افعال او مربـوط مـي     آنچه به   ن  يبنابرا
 اموري كه به اعمـال و      است و    علم كلام  تعيين حدود و ثغور افعال الهي در قلمرو        و   مذهب

  .گيرد قرار ميانسان احكام تكليفي  ريسادر شمار  فروع دين و ،گردد  تكاليف انسان بازمي
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امامت انگاري کلامي پيامد مشروعيت،  ١١٧ 

مرار آن است و اصلي از اصول دين است و بـدون             نبوت و است   ٴامامت بدنه ،  از نظر شيعه  
 منجـر بـه     ،جدايي ديـن از امامـت     رو    بدين.  تحقق اسلام واقعي در جامعه ممكن نيست       ،آن

 ٴ در واقع بـه انديـشه      ،اگر امامت را از اصول دين خارج كنيم       . شود جدايي دين از سياست مي    
  .تاسمطلب  مؤيد اين »ثقلين«حديث  .ايم جدايي دين از سياست كمك كرده

 كـه تفكيـك آنهـا      اند  چنان به هم آميخته    ،سياست دين و ،  امت اسلام و ،  عترت قرآن و «
ديـن منهـاي     .واقع از خود جدا شـده اسـت        در امامت جدا شود   اسلام از  اگر. ممكن نيست 

  )١٣٥، ص رهبري در اسلام(» .دين منهاي دين است، سياست
اصلي از اصول دين است و ايمان جـز         ،  بر اين باوريم كه امامت     «:گويد مرحوم مظفر مي  
  )٧٣، ص عقايد الاماميه(» .كند به آن تحقق پيدا نمي

 .قبل از اينكه امام را از صحنه خارج كنند، امامت را از كلام به فقه كـشاندند         اهل سنت،   
  صدور هيچ كـاري را     ،اند قبح عقلي  حسن و  منكر جزافيه بوده و   ٴبه اراده  اشاعره چون معتقد  

خداوند اسـت    عدم لزوم تعيين امام بر    ،  نتيجه اين تفكر   .دانند ضروري نمي  د لازم و  خداون از
امامت فعل انـسان  يعني  ؛كنند مردم اثبات مي   بر  وجوب تعيين امام را    ي نقل دلايل اشاعره با  و

 ٴل به وجـوب امـام از ناحيـه   ئمعتزله نيز قا .فقهي استمسئلهٴ  بنابراين يك    ؛است نه خداوند  
 واجب بـا  ٴطريق وجوب مقدمه بر مردم از را   ضرورت وجوب تعيين امام      ؛ اما ندستيخداوند ن 

 ٴامامت از حـوزه   مسئلهٴ   خروج   ،در هر صورت نتيجه اين دو تفكر       .نندک دليل عقلي اثبات مي   
فـروع   از  امامـت را ،لذا اهل سـنت  .مباحث فقهي است   ٴزمره آن در  مسائل كلامي و انحصار   

  )١٤٣، ص )رهبري در اسلام (ولايت فقيه( .اند دين شمرده
  :آوريم  در اينجا ميرا اهل سنت دانشمندانسخنان  يبرخبراي نمونه 

 رعايـت   ،آخرين سخن در مـورد امامـت ايـن اسـت كـه امامـت              « :گويد ابن خلدون مي  
  )٤٥٦، ص مقدمه( ».ت اجتماع و اجماع امت است و از مسائل اعتقادي نيستحمصل

 بلكـه   ؛از مـسائل عقلـي بـه شـمار رود         كـه   هم نيست   از نظر غزالي نيز امامت چندان م      
  )٢٣٤، ص الاقتصاد في الاعتقاد( .هايي را برانگيخته است فقهي است كه تعصباي  مسئله

امامـت  « :داند نه اعتقاديـه    از احكام عمليه مي   شمرده،  تفتازاني نيز امامت را از فروع دين        
  )٢٣٢، ص ٥، ج شرح المقاصد( ».سترياست عامه است در احكام عملي و مربوط به فروع دين ا

بلكه از مسائل لازم نيـز       ؛امامت از اصول دين نيست    « :گويد آمدي در اين باره چنين مي     
 ؛ي كه مكلف نتواند از آن اعراض كند يا بـه آن علـم پيـدا نكنـد     ا   به گونه  ،رود به شمار نمي  
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١١٨ ۱۳۸۹ پياپي پنجم،پاييز ،اول شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،

  )٣٦٣، ص  في العلم الكلام المرامةغاي( ».ن است آبلكه دوري از بحث امامت بهتر از پرداختن به
داند كه مربـوط     سنت نيز امامت را از فروع دين مي         بزرگ اهل  ياز علما ،  مير سيد شريف  

 واجـب  است كه آيـا نـصب امـام عقـلا و شـرعا     به افعال مكلفين است و محور سخن اين    
  )٣٤٤، ص٨، ج شرح مواقف( ؟وجوب شرعي دارد يا فقط ،است

مـداران   كه سياسـت است سياسي محض دانسته  ئلهٴ  مس امامت را يك     ،احمد امين مصري  
 اخـتلاف   ،نـامبرده . گيرنـد  آن تـصميم مـي     بارهٴ اسلامي با توجه به مصالح عمومي در       ٴجامعه

عدم صدور نـص بـر امامـت از جانـب      بارهٴ خلافت، دليل روشني براي      مهاجر و انصار را در    
  )٤، ص ٣، ج ضحي الاسلام( .داند مي Ｂرسول اكرم
  آن اسـت کـه  ،شـمارند   فروع مـي ءرا از مسائل فقهي و جز سنت امامت  اهل نکهيعلت ا 

دانند كه منصب خويش     رهبران عادي مي   همانند    او را  ،آنان لزوم عصمت امام را باور نداشته      
 در فقـه    ،اصول ندانـسته   از آن را  رو  ازاين .نصب الهي  نه از  ،آورد مردم به دست مي   رأي  را از   

براي نفـي كلامـي      گويند،  امامت سخن مي   علم كلام از   در اگر و كنند  مي وگو  امامت گفت  از
به فرش خلافت بـشري تنـزل دادنـد و خلافـت را              آنان عرش امامت الهي را     .است بودن آن 

بـه   .كردنـد  خلافت تعبير  امام و امامت به خليفه و      فقط مديريت مادي جامعه پنداشتند و از      
توان برگزيد و ضـرورتي       ساعده هم مي    سقيفه بني سقف   زيرزعم ايشان، خليفهٴ رسول االله را       

  .آن نيست مانند و غدير تعيين الهي در نصب و در

  هيامام اساس امامت در
 ضـعيف امـام اسـت و بـرخلاف پنـدار           وظايف نازل و   جامعه از   امور ٴاداره اماميه، اعتقاد در

امام شخصيتي   كنند،  جامعه معرفي مي   تدبير مديريت و  فقط رياست،  باطل آناني كه امامت را    
كنـد و وجـود     تـأمين مـي   را  بـشر ٴاش نيازهاي والاي جامعه  است كه وجود ناسوتي    ارزشمند
اش حـاملان     وجـود جبروتـي    و نمايـد   راه مـي   ملكوت را  اش فرشتگان عالم مثال و      ملكوتي
  .رهنمون استبه كمال لايقشان  را اعلا سكان ملأ عرش و

 ـاز نظر اماميه  بايـد  ،خداوند به قـصد رسـتگاري و سـعادت بـشر     ـ   لطفٴهبر قاعد  بنا 
هـاي    بـه درسـتي آمـوزه   ، حـضور او   ٴواسطهه  پيوسته رهبراني را براي مردم برگزيند تا مردم ب        

 يقين حاصل كنند و در حل و فصل مشكلات اجتماعي خـود بـا عـدالت                 ،مذهبي دين خود  
 الهـي   ي در انبيـا   ، بـشري  اين حجت خداوند در بيـشترين دوران حيـات        .  موفق شوند  ،كامل
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ن يبنـابرا . يابـد  و جانشينان او نمـود مـي       Ａ در شخصيت علي   ،تجلي يافته و با ختم نبوت     
پايه و مبنـاي     . است »لطف« ٴ مبتني بر قاعده   ،ضرورت وجوب نصب امام نيز مانند ارسال نبي       

حكمـت   حكيم جز  از  چون خداوند حكيم است و     ؛حكمت الهي است  ،  لطف از نظر شيعه   
فـراهم   كمـال و  رسـيدن بـه   سـعادت و خوشـبختي و  سازي براي  زمينهبنابراين  . زند  نمي سر

عـدم اقـدام بـه لطـف نقـض           و،  حكمت است  از معنوي نيز  ساختن مقدمات كمال مادي و    
  )١٠٦ص , كشف المراد( .مخالف حكمت است غرض و
تـضمين   بـه منظـور   لطفي است كه بنا به ضـرورت عقـل و       ،  امامت،  علامه حلي  نظر از

 جهـات   ٴهمه )٢١، ص   ١، ج    الامامه ة في معرف  ةمنهاج الكرام ( .ها مقرر شده است    اختيار انسان  زادي و آ
  .گيرد از همين نظريه ريشه مي، نظام حكومتي در اسلام در عصر امامت امام معصوم ظاهر

 اسـت  يك سؤال مهم اين است كه اگر وجود امام لطف است و مانع وقوع آشوب و فتنه     
 چرا در عمل چنين چيـزي محقـق نـشده     ،گردد مر دين و دنياي مردم منظم مي      و به سبب او ا    

  است؟ آيا اين نقض غرض نيست؟
لطف بر خداوند واجـب     است و    لطف   ، همانند بعثت پيامبر   ،شكي نيست كه وجود امام    

خداونـد واجـب    آنچه بر . نه خدا  ، است مردماز جانب   شود،    ولي آنچه مانع لطف مي     ؛است
 .جبر لازم نيايـد     تا ،است مردم   به اختيار  اما تصرف و اذنش در امور     ،  ستامام ا نصب  ،  است

  )١٠٩، ص سرمايه ايمان: ك.ر(
دار امـور   عهـده  Ｂامامان شيعه از طريق نص الهي و ابلاغ پيامبر، بر مبناي كلام شيعي  

 .داري چنـين مـسئوليتي برخـورداري از عـصمت اسـت         عهده ٴسياسي و ديني هستند و لازمه     
مقـام امـام را     ،  »عصمت «.يعني برائت كامل امامان از هرگونه خطا و گناه        ،  عصمتعقيده به   

 . شريعت و آمر به اوامر الهي اسـت         امام شارحِ  ؛ بلكه برد از وحي و شريعت اسلام فراتر نمي      
نظر شيعه مبني بر ولايت     .  است  حفظ شريعت از انحراف و تباهي      ،مهمترين كاركرد عصمت  
عمـل بـه   در امـور مـذهبي و   را يقين مردم  به، ته از جانب خداوند   ياف امامان معصوم و هدايت   

رأس امـور  در البته به شرط حـضور امامـان      . ساندر  ياري مي  ،عدالتاجراي  و   احكام شرعي 
 عـصمت  ٴ تنهـا در سـايه  ،تضمين حكومت عادلانه براي نوع بشر و . مذهبي جامعهـسياسي  

  )١٩٨ ـ ١٩٦ص ، تين سده هاي غيبتاماميه و سياست در نخس: ك.ر( .امامان ممكن است
زيـرا بـر اسـاس مكتـب نـصب،      شود؛  جدا مي ها    از ديگر انديشه  در اينجا    شيعي   ٴانديشه

تكيـه   قـدرت    ٴشود و شايستگان بر اريكه      بنا مي ) عصمت(سالاري   حكومت بر محور شايسته   
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١٢٠ ۱۳۸۹ پياپي پنجم،پاييز ،اول شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،

 بيـنش  ٴبـر پايـه  شوند؛ ولـي    دار اين مقام و مسئوليت مي      و به امر و نصب الهي عهده      زنند    مي
دموكراسـي   در نظام ليبرال آن را    ٴكه نمونه   چنان ؛نشين شوند   ديگران، بسا كه شايستگان گوشه    

  .بينيم ميغرب 
 امام نـه تنهـا    راي؛ ز ست ا  خدا و از افعال او     ٴعهده  يعني تعيين امام بر    ،ي بودن امامت  كلام

 تبيـين آن دچـارخلاف،     ريح و تش احكام الهي و   اخبار اعلام و  بايد در ايفاي وظيفه امامت و     
نـه   خـلاف نگـردد؛    گرفتار وظايف فردي نيز   اعمال و   بلكه در  ،نسيان نشود  و غفلت، سهو 

نه تنها دستش به گناه      بالاتر، آلوده كند و   را  جان او  ٴمعصيت چهره  ردگَگناه بگردد و نه      گرد
 شـتباه مـصون و  خطـا و ا  از اش نيـز   بلكـه انديـشه   ،دلش نگذرد دراز نشود و تصميم آن در 

نهـايي انـسان    نهـاني و  اسـرار  اين همان مقام والاي عصمت است كه جـزو        محفوظ باشد و  
 اسـرار جهـان     ٴتواند همه   چنين كسي مي  . شود  شرايط نبوت و امامت شمرده مي      از نيز كامل و 

اشـخاص را    بخش بشر را ادراك كند و باطن اشـيا و          و امور سعادت  دريابد  را به تعليم الهي     
  .اشتباه بنگرد  ذن خدا و بيبه ا

كـه   كس جز ذات اقدس الهي و آن       ملكات راسخ انسان كامل است، هيچ      از كه را اين كار 
 خـداي  ٴعهـده  ن دليل نصب و تعيين امـام تنهـا بـر       به همي  .دهد  خدا بخواهد، تشخيص نمي   

 Ａحـق، حـضرت ابـراهيم    قرآن كريم نيز در جريـان آزمـايش خليـل        . عالم به غيب است   
ِلا ينال عهـد﴿:  استرا عهد خدا خوانده امامت   َ ُ ِ الظــٰلمينىَ و تعيـين و   )١٢٤ ٴآيـه   بقـره، ٴسـوره ( .﴾ّ

ّقال ان﴿: نصب امام را به خدا نسبت داده است ِ ً جاعلك للناس اماماىَ ِ ِ ِِ ّ َ   )١٢٤ ٴآيه  بقره،ٴسوره( .﴾ُ
شــود و خــداي ســبحان ظــالم بــودن و ارتكــاب   ظلــم هرگونــه خــلاف را شــامل مــي«

 ».دانـد   ترين خلاف را مانع رسيدن عهد ولايت و مقام والاي نبوت و امامت به او مـي                  كوچك
  )٢٤ ـ ٢٥ ص ، موجود موعود،امام مهدي(

شرط اساسي چنـين مقـامي اسـت و    ) يعني مصونيت از خطا و خطيئه    (بنابراين عصمت   
  در  و  از افعـال الهـي و اصـول ديـن          ،تشخيص و تعيين معصوم و نصب او در اين جايگـاه          

  )٣٩٠ ، صكشف المراد( . مسائل كلامي استءنتيجه جز
 بلكـه   ؛نصب امام تنها براي سامان دادن به جهات عملي فردي يا اجتماعي مردم نيـست              

تبيين معارف الهي، تشريح احكام فقهي و حقـوقي اسـلام، قـضا و داوري، اجـراي حـدود،          
ها نيـز از وظـايف        انسانهاي علمي و عملي       تعزيرات و دفاع از كيان دين، گشايش دشواري       

  .امام است
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امامت انگاري کلامي پيامد مشروعيت،  ١٢١ 

. انـد   ها به امام نيازمندند، فرشتگان هـم بـه او محتـاج        طور كه انسان   از سوي ديگر، همان   
گيرند و مـشكلات علمـي و         زيرا امام، معلّم اسماء االله است و ملائك علوم را از ايشان مي            

 من ٴفرمود كه تو خليفه   Ａذات اقدس حق به آدم    . گشايند  او مي علم  عملي خود را در پرتو      
ِيا آدم انبئهم باسمائهم﴿:  پس ملائكه را از گزارش اسماي الهي با خبر كن          .و امام اين دوراني    َ َِ ُ ِ ُ َ﴾ .

 ـانگاشتن امامت است؛ ز ين عصمت، مبنا و ملاک کلام    ي بنابرا )٣٣سورهٴ بقره، آيـهٴ     ( را عـصمت  ي
از جانـب  تنهـا   انتخـاب امـام   پايه،بر اين .  است که فقط خداوند از آن آگاه است       يامر درون 

عصمت از لحاظ احساس خوشي و ناخوشـي     گفتني است كه    . ص است يخدا و به نحو تنص    
امـام مخلـوقي چـون سـاير     . كنـد   امام را از ديگر افراد بشر جدا نمي  ،و ساير تمايلات آدمي   

ي ماهيت عـصمت امـر     .ها مشترك است   ها با ساير انسان     ويژگي ٴمخلوقات است كه در همه    
عـصمت از نظـر      .طبيعي است كه در آن هيچ نوع انحراف و عدول از طبيعت وجـود نـدارد               

 عصمت بـراي هـر انـسان متعهـد و     ٴ با طبايع اشيا انسجام كامل دارد و اكتساب مرتبه     ،اماميه
اي از عـصمت   توان به مرتبـه  عامل به دين و شريعت ممكن است و با ممارست و مراقبت مي    

بنـابراين اماميـه    . عدالت نيستي اعلاٴ چيزي بالاتر از مرتبه،عصمت در واقع حقيقت   .رسيد
  .مقام خدايي براي امامان خويش قائل نيست و غلو از نظر اماميه مردود است

اي  عصمت با اختيار نيز سازگار است؛ زيرا عصمت ملكـه و نيـروي نفـساني بازدارنـده                
و استقامت و وقوف بـر  است كه از آگاهي و علم كامل شخص به مصلحت و حسن طاعت           

 او  ،شود و در عين اختيار انسان بر فعل و ترك معصيت           هاي آن ناشي مي    قبح گناه و گرفتاري   
  )٢٦٧، ص نظام حكومت و مديريت در اسلام( .دارد را از ارتكاب گناه باز مي

  ياسي و زعامت س مشروعيت حاكميتاري مع،امامت
 مگـر بـه اذن و   ، حاكميت نـدارد  مخصوص خداوند است و جز او كسي حق  ،حاكميتحق  
تـا بـه    گردانـد    بشري حـاكم     ٴكسي را در جامعه   تواند    ميست كه    ا اوبنابراين، فقط    . او ٴاجازه

  .امور جامعه رسيدگي كند
رو بعـد از خـتم       از ايـن   . ضروري براي جامعه بشري اسـت      ي امر ،رهبري چون ولايت و  

احكـام   ازبرخـي   زيـرا    ه پيـدا كنـد؛    ادام ـ رهبـري بايـد    و دارد وجود نبوت نيز نياز به رهبر    
 ٴدهنده دارد كه نشان   دين وجود  امثال آن در   تعزيرات و ،   قصاص ،ديات،  حدود اجتماعي نظير 

 ون امامت را  ئ امامي كه تمام ش    ؛امامت است  يك قدرت اجتماعي و     نيازمند ،آن است كه دين   
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عيـت دينـي و زعامـت    چـون مرج هموني ئش،  در اختيار داشته باشد،كه پيامبر اسلام دارا بود    
  )٣١، ص شيعه در اسلام( .سياسي و ولايت معنوي
 ديـات و    ، قـضا  ، احكـام  ي مسائل حكومتي از قبيل اجرا     ٴكليه« :گويد علامه حلي نيز مي   

  )٢٠٣، ص انوار الملكوت في شرح الياقوت( ». متوجه امام است كه ولي و رهبر امت است...حدود و
. ملاك و معيار حاكميت اسـت مسئلهٴ  ،طرح استيكي از مسائلي كه پيرامون حاكميت م 

 از نظر برخي چـون  :ها مختلف است  ديدگاه ،شود ت بر چه اساس اعمال مي     يدر اينكه حاكم  
برخي ديگـر   .  حق اعمال حاكميت دارد    ،حاكم داراي علم و شخصيت ممتاز اجتماعي است       

را مـلاك   قهـري    ٴغلبـه نيـز   اي   عـده .  قرارداد اجتمـاعي اسـت     ، معيار حق حاكميت   :اند گفته
 مبتني بر اين است كه      ،ولي قول حق اين است كه حق حاكميت زمامدار        . اند حاكميت دانسته 

  .برخوردار از حقي مشروع باشد و مرئوسين هم به آن اعتراف داشته باشند
مبناي قدرت سياسي و حاكميت سياسي و مشروعيت نظـام سياسـي از مباحـث                نيبنابرا

نيـاز نيـست؛ زيـرا اركـان و نهادهـاي          از پرداختن به آن بـي      هيچ مكتب سياسي   مهم است و  
از  حكومتي و همهٴ تصميمات و تدابير سياسي، حقانيـت و اعتبـار و مـشروعيت خـويش را          

هـر حكـومتي بايـد بتوانـد از     . كنند مشروعيت حق حاكميت آن حكومت و دولت كسب مي   
  )٣٦، ص اسلاميحكومت (. مبدأ مشروعيت خويش به طور معقول و مستند دفاع كند

از يك سـو بـا ركـن        : كار دارد  و هاي حكومتي سر    مشروعيت با دو ركن اساسي از نظام      
هـاي حـاكم اطاعـت كننـد؛ و از سـوي       حاكم و اينكه چرا و به چه دليل مردم بايد از فرمان          

 يـا چـه حكـومتي       ،ديگر با ركن نظام حكومتي و اين كه ملاك مشروعيت حكومت چيست           
ترين مباحـث فلـسفهٴ سياسـي بـه      ها از مهم    ترتيب مشروعيت حكومت   به اين    .مشروع است 

  .آيد شمار مي
 مردم مبناي اصلي قدرت سياسي است و دولت مظهـر          ٴهاي دموكراتيك، اراده    حكومت در
و قـدرت سياسـي از      اسـت    عمومي   ٴخواست و اراده  در گروِ    ملي است و مشروعيت آن       ٴاراده

 ،»امامـت «در نظـام سياسـي برگرفتـه از         امـا    .شـود  طريق مشاركت فعال سياسي اعمال مـي      
 در مقـام    ي هرچنـد هـر حكـومت      ؛شود  مشروعيت حكومت، تنها از جانب خداوند تأمين مي       

 اراده و رضايت    به سخن ديگر،  . مند است ا رضايت مردم نياز   يبه آرا   و براي مقبوليت،    تحقق  
 خواست و ارادهٴ مردم      ولي تحقق اين مشروعيت در جامعه به       ،مردم در مشروعيت تأثير ندارد    

  .بستگي دارد
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امامت انگاري کلامي پيامد مشروعيت،  ١٢٣ 

  و مقبوليت حاكمت يمشروع
است و ممكن است كسي گمـان كنـد كـه            »شرع«از ريشهٴ    مشروعيت   ،هرچند از نظر لغوي   

حكومـت و   (.  اختـصاص بـه شـريعت نـدارد        ، امـا  مراد از مشروعيت، همان شرعي بودن است      
 ٴ از ريـشه )legitimacy( مـشروعيت  گمان ديگر اين است كـه   )٢٣، ص   ٧، شماره   كتاب نقد مشروعيت،  

legal،     از اين منظـر مـشروعيت همـان قـانوني بـودن اسـت و اقتـدار        . است به معناي قانون
بنيادهـاي علـم    (. مشروع، اقتداري است كه از جانب مردم، مطابق قـانون و معتبـر تلقـي شـود                

 )١٠٥، ص سياسي
ام قـانوني، مـشمول      زيرا در پرسش از مشروعيت، كـل نظ ـ        ؛ست ا اين گمان هم بر خطا    

چـه كـسي گفتـه آن قـوانين         . ازجايي بگيرد  را قانون هم بايد مشروعيت خود    . پرسش است 
ست؟ بنابراين رجوع به قانون چيزي را حـل          ا اند؟ مشروعيت كل نظام قانوني از كجا        مشروع

 ، روزنامـه رسـالت،    هـا   مباني مشروعيت حكومـت   : ك.ر(.  بلكه نوعي مصادره به مطلوب است      ؛كند  نمي
  )٦، ص ٢٨/٣/١٣٧٩مورخ، 

  .مشروعيت در واقع ناظر به حق و حقانيت است و در برابر غصب قرار داردمسئلهٴ 
 پيونـد   يديگـر مـسئلهٴ   چه حكومتي داراي حق حكم راندن است؟ اين حق به وضوح با             

هـاي يـك      لـزوم اطاعـت از فرمـان      «چرا شهروندان بايد از حكومتي پيروي كنند؟        : خورد  مي
مـسئلهٴ   . بـه هـم پيوسـته اسـت     دو امـرِ  »  حكومـت  ٴ صدور فرمان از ناحيه    حق«و  » حكومت

  )همان(. مشروعيت يعني تحقق اين دو امر
توان مشروعيت را به توجيـه عقلانـي حاكميـت و نظـام سياسـي وضـرورت                بنابراين مي 

  .اطاعت از حاكم تعريف كرد
ت كـردن و     يعني توجيه حـق فرمـان دادن و اطاع ـ         ؛ از حاكميت است   ، توجيه مشروعيت

چنـين  . باشدكند كه توأم با حق و حقانيت          قدرت هنگامي مشروعيت پيدا مي    . قدرتامضاي  
 زيرا قدرت در ذات خود متضمن نابرابري است و در ميان            ؛ لازمهٴ استمرار قدرت است    ،امري

هيچ يك به اندازهٴ نابرابري ناشي از قدرت و حاكميـت نيازمنـد توجيـه         هاي انساني،   نابرابري
  .نيست

شود؛ يعني آنچه رهبـري و         امامت با نص شرعي و فرمان الهي منعقد مي         ،به اعتقاد شيعه  
نـصب   جنبـهٴ الهـي و       ،بخـشد   زعامت سياسي امام و نايب او را نزد شيعيان مـشروعيت مـي            

  )١٤٤ و ص ١٨٣، ص ٢، ج القواعد و الفوائد(. شرعي است
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١٢٤ ۱۳۸۹ پياپي پنجم،پاييز ،اول شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،

عهـده دارد و  بـر  م معـصوم    نظام سياسي شيعه، نظام آرماني است كـه رهبـري آن را امـا             
شيعيان امامـت را از اركـان اعتقـادي ـ و نـه فـروع       .  عالي دولت اسلامي استٴامامت نمونه

 ٴرا بـراي اداره  Ｄدانند و عقيده دارند كه خداوند اهل بيت و امامان معصوم فقهي ـ اسلام مي 
  .برگزيده است Ｂامبرنظام سياسي و هدايت جامعه اسلامي بعد از پي

امـاحوزهٴ    مشروعيت، به هـيچ وجـه احـدي غيـر از خداونـد دخالـت نـدارد؛                 در حوزهٴ 
  .مردم استو به ارادهٴ مقبوليت در اختيار 

 مفهـوم   ،»لطـف «و  » نـص  «ٴن شيعه با پـذيرش اصـل امامـت براسـاس دو قاعـده             يبنابرا
 صرف نظـر از تحقـق و يـا عـدم            ، شيعه داند؛ امام   چارچوب باور شرعي مي   مشروعيت را در  

 به بيان ديگر، امام شيعي في نفسه مشروع اسـت و قبـول              .تش، مشروعيت دارد  تحقق حكوم 
ت يـافتن               ي تأثير ،يا عدم قبول مردم    امـر    در مشروعيت او ندارد و قبول مـردم تنهـا در فعليـ

روايي و امامت رئيس مدينهٴ فاضـله،        به تعبير فارابي، فرمان   . يابد  ميحكومت امام موضوعيت    
  )٩٦، ص تحصيل السعادة( .كند  او را سلب نميي، امامتنشين  خانه،ذاتي او بوده
تمـام زوايـاي حيـات      جامع و برنامـهٴ كـاملي كـه دارد و           با توجه به ساختارهاي     اسلام،  

 احكـامي دارد كـه اجـراي آن نيازمنـد           ،گيـرد  ميبر  از جمله حيات اجتماعي او را در       ،انسان
مامت به معناي مرجعيت احكام     گيرد و ا   مبناي دين شكل مي    اين حكومت بر  . حكومت است 

اسـتمرار  .  پايه و اساس چنين حكومتي است      ،دين و همچنين به معناي زعامت سياسي امت       
 »ولايـت فقيـه  « ٴنظريـه .  حتي در زمان غيبت نيز ضروري است      ،امامت به عنوان زعيم سياسي    

لامـي  كمـسئلهٴ   همان استمرار خط امامت است و در اين صـورت         ،اند  مطرح كرده  ،كه اماميه 
 ،است و از آن جايي كه انسان احتياج به قـوانين الهـي و رهبـري سياسـي و اجتمـاعي دارد                     

واجـد   هرچند   ؛شود  اثبات مي  ، لطف و حكمت خداوند    ٴضرورت ولايت فقيه بر مبناي قاعده     
  .گنجد مي فقه ٴدر دايرهجهات ديگري نيز هست كه 

   اطاعت از امامت و ضرورتيمشروع
 . اسـت  حاکماطاعت مردم از    مسئلهٴ   ، كلام سياسي   و  سياسي ٴ فلسفه  قابل توجه در   از مباحث 

ن آنـان بحـث     يامبر و امـام و جانـش      ي ـن موضوع به صورت لزوم اطاعت از پ       يدر علم کلام ا   
  .است شده

جايي كه منـصب    از آن  .شود لي مي جاساس ولايت و اصل اطاعت مت      امت بر  امام و  ٴرابطه
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امامت انگاري کلامي پيامد مشروعيت،  ١٢٥ 

 ،مباني كلامـي شـيعه     ه اوصاف و شرايطي كه در     و با توجه ب   است،   يك منصب الهي     ،امامت
 ،هايي كه خداوند به امام تنفيذ كـرده اسـت          براي امام بيان شده است و اختيارات و مسئوليت        

 اطاعـت  ،حاكميت مشروع امـام ر مردم در براب  ٴو وظيفه است  اطاعت از امام نيز واجب و لازم        
لفت با آن، استحقاق عـذاب را       مخاشود و    اين اطاعت نيز وظيفه و تكليف شمرده مي       . است

  .در پي خواهد داشت
 فاضـله  ٴرئيس مدينه  بايد،چنين شخصي و داند خلق مي و رابط بين خدا ،   امام را  ،فارابي

شمارد كه فقط با امامـان شـيعه     فاضله برميٴ صفاتي را براي امام و رئيس مدينه     ،فارابي .باشد
  )٢٧١ ص ،ة الفاضلةآراء المدين( .منطبق است

ت از پيامبر و امام در طول اطاعـت از خداونـد اسـت و مبنـاي حـق در حاكميـت                      اطاع
 زيـرا   الهي است؛ٴاطاعت از اراده ،  اطاعت از امام  ،  به عبارت ديگر  .  فرمان الهي است   ،سياسي
اعـم از تكـوين و      (خداوند بـه طـور مطلـق         شامل اطاعت از    عام است و   اطاعت در توحيد
تـشريع الهـي      بيـشتر اطاعـت از     ند،اختيار داراي اراده و  ها   چون انسان اما   ؛گردد مي) تشريع

آن را تـشريع     خداونـد  فقـط  يعني در امور اعتباري كه مربوط به انسان است و         ؛  منظور است 
تـشريع    مبنـاي التـزام بـه قـانون و    ،به عبارت ديگر . كرداطاعت   او از تنها بايد،  نموده است 

 ٴ بايد اطاعت شـود و اطاعـت از اراده      ،شده است  الهي ناشي    ٴ اين است كه چون از اراده      ،الهي
  . يعني اطاعت از دين الهي كه اطاعت از امام نيز همراه آن است،الهي

ت ج ـ موعظـه و ح ، و بـا حكمـت  كنـد   حدود الهي را اجرا و از دين خدا دفاع مـي    ،امام
نـصب چنـين امـامي بـر        . كند و عالم به سياست اسـت       مردم را به راه خدا دعوت مي      ،  كامل
نيز بر مردم واجب است و در غير اين صـورت    پيروي از او،اوند واجب است و در مقابل   خد

  .شود نقض غرض مي
نظام ديـن و دنيـا را در اقتـدا و پيـروي از امـام      دانسته، وجود امام را ضروري  ،  ملاصدرا

  )٤٧٧، ص شرح اصول كافي: ك.ر( .داند مي
بر خداوند واجـب اسـت و اطاعـت از     با اين كه ارسال رسل و نصب امام       ،از نظر اماميه  

بـه معنـاي تحميـل        وجوب نصب از طـرف خداونـد       ،پيامبر و امام نيز بر مردم واجب است       
حكومت پيامبر و امام بر مردم نيست؛ بلكه خداوند حجت را بر مردم تمام كرده اسـت و از                   

جـه  خوا. در ايـن مـسئله نيـز مختـار اسـت      ،آنجايي كه انسان صاحب اختيار و اراده اسـت  
  :گويد در اين باره مي، نصيرالدين طوسي
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فقط نصب بر خداونـد واجـب اسـت و          . تمكين به امام از افعال خداوند سبحان نيست       «
  )١٢١، ص مامتا ٴرساله( ». ...تمكين امام بر مردم واجب است

 اطاعـت از امـام بـه اراده و اختيـار مـردم تعلـق دارد و                  ،بنابراين در كلام سياسي شـيعه     
؛ يعنـي تحقـق عينـي دولـت         اسـت اراده و خواست مردم     در گرو    معصوم نيز    تشكيل دولت 

  .ممكن نيست،  جز از راه تصميم و اراده آزادانه مردم،معصوم

 اصل ضرورت اطاعت از رهبري مطرح است؛ زيرا نفـي ايـن           ،ن رهبر يپس از مرحله تعي   
ز لـزوم    منظور ا  .ضرورت با فرض ضرورت تعيين رهبر سازگاري ندارد و نقض غرض است           

 بايـد از او  ، اين نيست كه هر كس زمام كار مردم را به دسـت گرفتـه اسـت        ،رهبراز  اطاعت  
الاحكـام  ( انـد   كه اهـل سـنت چنـين پنداشـته           چنان ؛اطاعت كرد و او مصداق اولواالامر است      

 بلكه مراد اين اسـت كـه از ولـي           ؛)٢٥٥، ص   ٢٠، ج المغني في ابواب التوحيد والعدل    ؛  ٢٠، ص   السلطانيه
وب از سـوي آن دو بايـد        صيا من  Ａط زمامداري، يعني پيامبر يا امام معصوم      ي واجد شرا  مرِا

ُاطيعوا االلهَ و﴿ :فرمان برد  َاطيعوا الرسول و َ َّ ُ ِاولى َ ُ الامر منكم﴾ُ ِ ِ  ايـن امـر نـشان       )٥٩سورهٴ نـساء، آيـهٴ      ( .َ
 بـر مـردم     اي را بـراي حكومـت       ست و او افراد شايسته     ا دهد كه حق حاكميت از آن خدا        مي

شايد گفته شود كـه حكومـت       .  مردم رجوع و اطاعت از آنان است       ٴتعين كرده است و وظيفه    
ُامرهم شور و﴿ ٴبر اساس آيهبا مشورت، بالاصاله مالِ مردم است و آنها       ُ ُ بينهم﴾ىَٰ َ سورهٴ شـوريٰ،  ( َ

ثابـت   زيرا نخـست بايـد   ؛اين سخن ناصواب است. گزينند   فردي را به رهبري برمي     ،)٣٨آيـهٴ   
 ٴبراساس استشهاد به آيه   و سپس   كرد كه حكومت بر جامعه، امر مردم و در اختيار آنان است             

 مانند  ،حكومت بر جامعه و رهبري امت      .صحه گذاشت  بر شورايي بودن امور مردم،       ،يادشده
است كه  » امر االله  «، روزه  و  بلكه نظير نماز   ؛طرح ترافيك و امور شهرداري و مانند آن نيست        

اش در دنيـا       انسان مسافر جهان ابد است و تمـام شـئون زنـدگي            .داوند مشخص كند  بايد خ 
سرانجام شناس و مدافع قانون و         بنابراين قانون و قانون    .وابسته به صلاح و طلاح آينده است      

 ولي و متولي تعيين كـرده      ،كه براي حكومت ديني     چنانكند؛  خدا تعيين   بايد  مجري قانون را    
  .استكرده را واجب او از است و نيز اطاعت 

بـا ايـن تفـاوت كـه     .  مورد اتفاق و اجماع فرق اسلامي است      ،لزوم پيروي از امام   مسئلهٴ  
 در حـالي كـه      ،دانـد   فقط پيروي از امام معصوم وحاكمان عادل بر حق را واجب مـي             ،اماميه

در ، احمد حنبـل  .دانند را واجب مي، )عادل و جائر( اطاعت از هر امام و حاكمي ،اهل سنت 
  :گويد اين باره مي
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 منجـر بـه اخـلال در        ، زيرا اگر اطاعت از امام واجب نباشـد        ؛اطاعت ائمه واجب است   «
 ،مـرا و حكـام    همچنين اطاعت از سلاطين و اُ     . انجامد  به فساد مي  شود و    نظام دين و دنيا مي    

  )٢٨١ص , اصول الدين( ».ندن مگر اينكه امر به معصيت ك؛واجب است

  يعيمت ش اماياسيسپيامدهاي 
 ياري بـس  يامـدها ي پ ،تي ـحاکم ت حاکم و  يه مشروع ي افزون برتوج  ،امامتبه   يکلام کرديرو

  :بدين شرح استن آنها يتر دارد که مهم

  ينظام اسلامحفظ . ۱
 اسلامي را بنيـان  ٴجامعهنخستين  ،بعد از مهاجرت به مدينه و حمايت مردم از او          Ｂپيامبر

دانـستند   مسلمانان خود را موظف مي   .ا به دست گرفت   نهاد و تدبير امور دين و دنياي مردم ر        
ايجاب مطلق اطاعـت     زيرا خداي متعال علاوه بر     ؛كه دستورات آن حضرت را اطاعت كنند      

فرمـانبرداري از رسـول     بر  اوامر مؤكدي   ،   قضايي و نظامي   ،مسائل سياسي  در،  آن حضرت  از
  .صادر كرده بود Ｂاكرم

 بـه   ، منصب الهي ديگـري    ،رسالت  نبوت و  علاوه بر منصب   Ｂپيامبر،  به ديگر سخن  
هاي فرعي قضاوت و فرماندهي نظـامي   عنوان فرمانرواي جامعه اسلامي نيز داشتند كه منصب    

 ،وظـايف عبـادي و اخلاقـي       علاوه بر ،  گونه كه دين اسلام    همان .گرفت  نشأت مي  از آن    ...و
علاوه بر وظايف تبليغ و      نيزپيامبر اسلام   د،   بو ...اقتصادي و حقوقي و   ،  داراي احكام سياسي  

دار اجراي احكام و قوانين الهي و داراي همه مقامـات    از طرف خداوند عهده  ،تربيت تعليم و 
  .حكومتي بود

توانـد    نمـي  ، جوامع بشري تا پايان جهان را دارد       ٴبديهي است ديني كه ادعاي رهبري همه      
توانـد    نمي ،آيد وجود مي ه  ين ب اي كه بر اساس اين د      و جامعه را ناديده بگيرد    گونه مسائل    اين

كلـي   منــاصبي كـه تحـت عنـــوان          ؛فاقـد چنيـن مناصب سياسـي و حكـومتــي باشــد        
  )١٦٦ ـ ٧، ص ٢، جآموزش عقايد( .شود  مندرج مـي»امامت«

 وس کـرده اسـت      يآن را تأس ـ   امبري که پ  نظام اسلامي است  ن  ي هم  حفظ زي ن  امامت ٴفلسفه
ساز اسـلام   هاي انسان  براي اجراي برنامه، پيوستگي امتاي است كه وجود امام همچون رشته  

 ضامن تكامـل مـادي و معنـوي         ،در واقع امامت  . و پياده كردن قوانين الهي به او بستگي دارد        
  . بشري استٴجامعه
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تـداوم  ،  Ｂ آن پس از پيـامبر     ٴمقام الهي است كه وظيفه     امامت نزد شيعه يك منصب و     
 استمرار بخشيدن به امـور رسـالت        ،قيقت كار امام  بخشيدن به وظايف رسالت است و در ح       

جز تلقي وحي و    ه   ب ؛دكن  قيام مي  ،كرد  وظايفي كه پيامبر بر آنها قيام مي       ٴباشد و او به كليه     مي
  . استＢپيامبرويژهٴ ريزي شريعت كه  پي

 امامت چيزي جز اقتضاي حكمت الهي نيست؛ زيرا ختم نبوت هنگـامي             ٴبنابراين فلسفه 
 امـامي كـه همـه     ؛ت الهي خواهد بود كه توأم با نـصب امـام معـصوم باشـد              موافق با حكم  

  .ـ داشته باشد جز نبوت و رسالته ب  ـهاي پيامبر اسلام را ويژگي
 شريعت نيز بدون امام كامل نخواهـد  ،شود گونه كه رسالت بدون رسول تكميل نمي     همان

  .كشاند شد؛ زيرا طبيعت بشر او را به طرف انحطاط مي
از وظـايف  انتخـاب امـام را     امـا    ،دانند اهل سنت وجود امام را لازم مي       ه،يامامبر خلاف   

 از طريـق    ،يعني امـام  است؛  و معتقدند كه امامت به اختيار اهل حل و عقد           شمارند    مردم مي 
  )٢٧٦، ص كتاب اصول الدين: ك.ر( .شود شوري و انتخاب مردم برگزيده مي

پيـامبران  در منحـصر  ، ـل سياسي و مذهبــي اهل سنت ولايت مطلقه را در مسائ    رو    بدين
  امـور  ٴ به صدور احكام و اداره     ، اجماع امت يا علما    ،دانند و بعد از پيامبر اسلام      اولوالعزم مي 
  .دنپرداز مسلمانان مي

  جهاني بودن اسلامن تداوم يتضم .۲
 ـ خاصي از ضروريات اين آ     ٴجهاني بودن دين اسلام و عدم اختصاص آن به قوم يا منطقه            ن يي

دانند كه دعوت اسلام همگاني بـوده         مي ،الهي است و حتي كساني هم كه ايمان به آن ندارند          
  ١. جغرافيايي خاصي نبوده استٴو محدود به منطقه

نيز جاوداني بودن اسـلام و جهـاني بـودن آن را اثبـات      Ｂدلايل خاتميت پيامبر اسلام  
بـا امامـان     Ｂامبري ـاز پ  در اسلام کـه زعامـت آن پـس            حاكميت سياسي  هدف از  .كند مي

 انـساني و    ٴ در جامعـه    و رواج آن   ي توحيـد  تي ـنان آنان است، تحقق حاکم    يا جانش يمعصوم  
  .استها  روابط انسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نامـه ...شواهد تاريخي فراواني وجود دارد كه پيامبر به سران كشورها مانند قيصر روم و پادشـاه ايـران و         .  1

 . را دعوت به پذيرفتن اسلام كردندانآننوشتند و 
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واقع يعني حضور خداونـد      در توحيدو  پرستي، نخستين پيامي بوده است       دعوت به يگانه  
بـه مـشيت او و        جز هيچ قدرتي  و است   ها  قدرت نشأ تمام مو اينكه خداوند    در عالم انساني    

  .آيد  او پديد نميٴاز ناحيه
گونـه كـه تحـت حاكميـت          واحدي اسـت كـه همـان       بر مبناي توحيد، كل جهان قلمرو     

 بايد تحت حاكميت تشريعي خداوند نيز قـرار گيـرد و ايـن مـستلزم       ،تكويني خداوند است  
ي بـا   ايجاد دولتي واحد و امتي واحد است كه همان دولت جهاني اسـلام اسـت كـه مـساو                  

  . گيتي استٴحاكميت توحيد بر گستره
 به تعبير ديگـر، دولـت اسـلامي، توحيـد در            .دولت اسلامي، مظهر سياسي توحيد است     

كـه  اي  گونـه  بـه  ؛توحيد و محض توحيد است   ٴ   سياسي است و جهاني بودن خصيصه      ٴعرصه
 كمـال  ست كه ا جهاني بودن كمال است و خدا.بدون توحيد، جهاني بودن حقيقي معنا ندارد      

مستند بـه مطلـق     اينكه  جهاني بودن فضيلت است و فضيلتي وجود ندارد مگر          . مطلق است 
د اسـت   يت توح ي اسلام با محور   ي تحقق آرمان جهان   يامامت، استمرار نبوت در راستا    . باشد

 به  يامدين پ ي چن ي،عيکرد ش يرش امامت با رو   يپذ.  بوده است  يان اله يا و اد  يکه آرمان تمام انب   
  .کند ين ميين آرمان را بهتر تبي ا،تياعتقاد و باور به مهدوويژه  ؛ بههمراه دارد

  انسانت ي و ولاخلافتت يمشروعحاكميت خدا و تحقق . ۳
» خليفـه «مقـصود از    اسـت؛ يعنـي     بشر و انـسان     نوع   ،روي زمين بر   خدا   ٴ خليفه ،شيعهنزد  

بنـابراين   .ستشخص حقيقي آدم نيست، بلكه مراد، شخصيت حقوقي آدم و مقام انسانيت ا            
 )١٨، ص ٣، ج تفـسير تـسنيم   : ك.ر( .اسـت هاي كامل    ها يا دست كم انسان     خليفة االله، مطلقِ انسان   

ُلـه الحكـم﴾ و﴿: اسـت  ونـد  حاكميت مطلق براي خدا    يلو ُ ُ ُان الحكـم ﴿ )٧٠آيـهٴ  قـصص،   سـورهٴ   ( .َ ُ ِ ِ
ّالا   )٤٠آيهٴ يوسف، سورهٴ ( .﴾الله ِ

زيرا درست است كـه حاكميـت    ؛گيرد علق مي نسبي به مردم ت    اين حاكميت الهي به طور    
 .اسـبابي قـرار داده اسـت   ، يرام ـ بـراي اجـراي هـر     ونـد  خدا ، اما است آن خداوند  مطلق از 

ّان﴿ : االله باشدةآن است كه انسان خليف خدا ٴاراده خواست و  ِ جاعل فىىِ ٌ ً الارض خليفـةِ َ َ ِ سـورهٴ  ( .﴾َ
ا يـ﴿ :اند حكومت اسلاميمجريان يا هستند كه انب، مظهر اتم و اكمل اين جانشيني    )٣٠آيهٴ  بقره،  

ِداوود انا جعلنـكٰ خليفة فى ً َ َ َ َ َ ُّ ِ الارض فاحكم بين الناسِ ِ َّ َ َ ُ  فـرع  ، حكم به حق كـردن    )٢٦آيهٴ  ص،  سورهٴ  ( .﴾َ
  .خلافت است
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نفي خلافت الهي بقيه ابنـاي      ،  اند  خلافت الهي  اين سخن كه پيامبران مصداق اتم و اكملِ       
 براي حقيقت انسان اسـت و  ،حقيقت جامع خلافتاست، نچه جعل شده آرا ي ز ؛بشر نيست 

 تگـون اسـت و هـم كمـالا           مقول به تشكيك و داراي مراتب گونـه        ،چون هم خلافت الهي   
اي از مراتب هستي آدمي        ويژه ٴ براي مرتبه  ، هر مرتبه از خلافت    ،انساني درجات مختلفي دارد   

 .جعل شده است

سـت و   اان، نهادينـه شـدن علـم بـه اسـما در نهـاد او      ، منشأ خلافت انسبه ديگر سخن  
 بـه هـر ميـزان آدمـي بـه           . حقيقتي داراي مراتب است    ،ترديد علم به اسماي حسناي الهي       بي

 هدايت يابـد، اسـماي الهـي در هـستي او از قـوه بـه       ،صراط مستقيم اعتقاد، اخلاق و عمل 
 .كند  فعليت رسيده، به تبع آن، خلافت الهي نيز ظهور مي

البته (مندند    ، تنها از استعداد خلافت بهره     اند  نابراين، كساني كه در حد استعداد انسانيت      ب
عد قوه نيز مختلف است        هاي انساني و الهـي ضـعيف     و كساني كه در كمال    ) مراتب قرب و ب

 ظهـور خلافـت   ،ند، چون علم به اسماي الهي در آنان ضعيف يـا متوسـط اسـت   ا يا متوسط 
هاي كامل كه از مرتبهٴ برين علم به اسـماي             ضعيف يا متوسط است و انسان      الهي نيز در آنان   

 )٤٠، ص ٣، جتسنيم( .مندند، از برترين مرتبهٴ خلافت الهي نيز برخوردارند  الهي بهره

ه،   او است؛ جامعيت و مظهريت    ،معيار خلافت انسان   بـالقو همـهٴ  جـامع   گرچه در حـد
 ،لافـت او شـده و آنچـه معيـار خلافـت اسـت              سـبب خ   ،پس جامعيت انـسان   . اسما است 

ه     ها و به رقم      اي است كه درجات فعليت آن به عدد انسان          برخورداري از همين امكانات بالقو
 . متفاوت است،شرايط و اوصاف آنان

 خاصّـي از خلافـت      ٴ از درجـه   ؛ پـس،  رسـد    در حد معيني به فعليت مي      ،انسانياستعداد  
 ،چون آيت و مظهـر خداونـد  هم؛ جانشيني كه استي زمين برخوردار و جانشين خدا در رو 

ف كند و استعدادها و امكانـات     مي تواند خلق و ابتكار داشته باشد و در موجودات عالَم تصر
 .بالقوهٴ زمين و غير زمين را به فعليت برساند

را تفكيـك ديـن      ٴ نخستين پايه  ،اهل سنت با پذيرفتن مشروعيت امامت بدون نصب الهي        
 انحراف از مسير اسلام راستين و پرستش خداي متعال          ني آغاز ٴ نقطه ني و ا  است نهادند سي از

زندگي است و نيز خاستگاه هزاران انحراف ديگـر اسـت كـه از زمـان              شئون  در همه ابعاد و     
  )١٦٨، ص ٢، جآموزش عقايد( .رخ داده يا خواهد داد، رحلت پيامبر در ميان مسلمانان

 مشروعيت هـر نـوع فرمـانروايي و حاكميـت در سلـسله              کهاست  ن  ي ا ،آنچه مهم است  

http://www.pdffactory.com


امامت انگاري کلامي پيامد مشروعيت،  ١٣١ 

 اذن از  منـوط بـه احـراز   ،اداري و نظامي با هر عنوان و جايگـاهي ،  سياسي،مراتب اجتماعي 
تأملات سياسي در تاريخ تفكـر  ( . مراتب حاكميت الهي استٴارتباط منطقي با سلسله    و جانب خدا 

  . استيتين مشروعيچن  برين مبت،امامت ه دريامام کرديرو )١٥٩، ص ١ج ،اسلامي

   در حکومتيسالار ستهيضرورت شا. ٤
گونه كـه پيـامبر بايـد        پس همان .  معتقد است كه امام مانند پيامبر مرجعيت ديني دارد         ،اماميه

امام نيز بايد معصوم باشـد و از هـر نـوع انحـراف و گنـاه و خطـايي                    ،  عصمت داشته باشد  
، عـصمت او ، لطـف اسـت  ، بر ديني براي جامعهگونه كه وجود امام و ره  همان. مصون باشد 

امامـت   از هـدفي كـه مقـصود   ، لطف ديگر است؛ زيرا اگر خطا و عصيان بر امام روا باشـد           
  .شود نقض غرض مي و حاصل نخواهد شد، است

. بنابراين امامت لطفي از جانب خداوند است و چنين لطفي بدون عصمت ممكن نيست             
ن دليل بايد منصوص باشد؛ زيرا عصمت يـك صـفت           پس امام بايد معصوم باشد و به همي       

 ؛پس تـشخيص عـصمت بـا مـردم نيـست        .  با خبر نيست    از آن  دروني است و غير از خالق     
تشخيص امـام نيـز     بنابراين   .طور كه تشخيص پيغمبر با مردم نيست و با خداوند است           همان
  .ست ابا خدا

 نـصب   بـه مـام    مـشروعيت ا   جـه ي درنت ؛ عصمت اسـت   ،محوريت سخن شيعه در امامت    
 ـ ، اين نظر در انديـشه و عمـل سياسـي و اجتمـاعي             .است Ｂ ابلاغ پيامبر  خداوند و   ثيرأ ت
  از سـوي شـيعيان     ياري بـس  هاي انتقادي و سياسـي     ها و حركت    جنبش سبب و   شته دا بسزائي

از مختـصات   بـه گـواهي تـاريخ        ،معصوم و منصوص بودن   شيعه بر آن است كه      . شده است 
بعـد از    Ａ به جانشيني علـي    شخصا Ｂارد كه پيامبر اكرم   قاد د شيعه اعت . است Ａعلي

 بلكـه از    ،نـه از جانـب او      Ａخود تصريح كرده و بارها اعلان كرده است كه خلافت علي          
  ١.طرف خداوند است

انتخـاب  و    بـه اختيـار    ، مـسلمين  ٴابوبكر در ديدگاه عامه   خلافت   همواره   ،از نظر كلامي  
 هرگز كسي بـه امـامتي نظيـر ديـدگاه           )بكريه( بوده و جز گروهي گمنام در تاريخ فرق       مردم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  و  حديث دار، منزلت، ثقلين، غدير     ؛ مانند در اين زمينه احاديث متواتري از شيعه و سني وارد شده است           .  1

 .ولايت

http://www.pdffactory.com


١٣٢ ۱۳۸۹ پياپي پنجم،پاييز ،اول شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،

 اسلام، پژوهش تـاريخي و فـر هنگـي      (. براي ابوبكر قائل نبوده است     ،Ａشيعه درباره حضرت علي   
از سـوي  با وصيت ابوبكر به خلافت رسـيد و عثمـان نيـز            نيز  عمر   )٢٦٧، ص   )مجموعه مقالات (

  نخـست ٴن در شـش سـاله  عثمـا . خليفـه شـد   ،اي كه عمر تعيين كرده بود      شوراي شش نفره  
 قمـري بـا     ٣٠ اما از حـدود سـال        ؛داشت  شيخين را معمول مي    ٴ كمابيش سيره  ،خلافت خود 

 موجبات نارضـايتي كـساني را   ،هاي حكومتي خود و ميدان دادن به بني اميه تغييراتي در شيوه  
 او  شـيخين را بـر   ٴدانستند و تـرك شـيوه      فراهم آورد كه اساس انعقاد امامت او را مشروع مي         

ها بر سياست عثمان تا جايي بالا گرفت كه گروهـي از مـسلمانان               اعتراض. گرفتند خرده مي 
  . و به قتلش رساندندندبر او شوريد

هايي از مخالفان آن حضرت      به خلافت انتخاب شد و گروه      Ａ امام علي  ،پس از عثمان  
كـه بــه   جنــگ نخـست   .  بـه جـنگ بـا وي برخــاستند  ،خواهـي عثمان به دستـاويز خون  

خـود  ــ    سياسـي بـود  ،ايـن جنـگ  و انگيـزهٴ  هرچند اساس  ـمشهور است  » جمل«جنـگ 
هاي كلامي گرديد؛ زيرا برخي از صحابه چون سعدبن ابي وقـاص             گيري اي براي موضع   زمينه

درگرفته است و حـق از       Ｂجنگي ميان اصحاب پيامبر   كه  پندار  اين   به   ،و عبداالله بن عمر   
دو طـرف بـه       حقانيت هر  ٴ دو سوي جنگ دوري گزيدند و درباره        از هر  ،باطل شناخته نيست  

  )٢١ ـ ٢٠، ص مقدمه( .گردن گذاشتندتوقف 
و معاويـه   Ａ جنـگ صـفين ميـان امـام علـي        ،اي انـدك    با فاصله  ،پس از جنگ جمل   

سياسي بود و پيـدايش  ـ هاي كلامي   درگرفت كه آن نيز مقطعي مهم در تاريخ نخستين افتراق
  .رخ داداين مقطع تاريخي  در »خوارج« ٴفرقه

 زمينه را براي گسترش جور فرمانروايان و فـسق آنـان            ،حاكميت معاويه در جهان اسلام    
 سـتيز بـا   ، حركت شيعه در برابر چنين وضـعيتي . حكومت يزيد  ٴ در دوره  ويژه  ؛ به فراهم آورد 

 ق بود كـه     ٦١بر ضد يزيد در سال       Ａجور و فسق بود و اوج اين حركت قيام امام حسين          
  .رقم خورد ديني در تاريخ اسلام ٴبه شهادت آن حضرت انجاميد و بزرگترين حماسه

 كـربلا نيـز از سـوي برخـي          ٴ بعد از حادثه   ، در ستيز با جور و فسق      »قيام به سيف  «سنت  
تا جايي كـه زيديـه آن را يكـي از اعتقـادات خـود و از شـرايط ضـروري امامـت          شد  دنبال  

  .برشمردند
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امامت انگاري کلامي پيامد مشروعيت،  ١٣٣ 

  سلام اي نظام حکومتيالگو. ٥
 بت امام معـصوم،   ي با توجه به غ    امروزه.  در اسلام است   ي نظام حکومت  ين الگو يامامت، بهتر 

 و در عـالم   ولايت فقيه، در جهـان بـشري عمومـا   الگوي نظام حكومتي اسلام در پرتو اصل 
ن آن  يـي  و تب  ي در سراسر جهان به بررس ـ     يموافقان ومخالفان  شكل گرفته و     است خصوصا سي

 بـودن اسـلام     يت وجهـان  ي خاتم يامامت است که به اقتضا     استمرار ه،يت فق يولا. اند پرداخته
 .يابد ميضرورت 

تواند خاتميت اسلام را تضمين كند؛ زيرا اگرچه قرآن كـريم             تداوم قانون، به تنهايي نمي    
از نقص و زوال و تحريف مـصون اسـت و بـراي هميـشه چـراغ راه            و  كتاب جاوداني است    

در  و   در مقـام اجـرا     ،قانوني كه در كتابخانـه باشـد      اما  باشد،     مي هدايت و قانون زندگي بشر    
رو،   از ايـن .هـا و اصـلاح روح و رفتـار آنـان را نـدارد            صحنهٴ اجتماع، توان هـدايت انـسان      

گونه كه در صدر اسلام ولايت و حكومت، امري ضـروري بـود، اكنـون نيـز خاتميـت                 همان
 .ستمرار يابداسلام اقتضا دارد كه ولايت و رهبري ديني ا

 سـپس بـه رسـول خـدا و          ولايت، اگر چه در مرتبهٴ نخست، متعلّق به خداوند اسـت و           
 از ايـن    ، در مراتب بعدي، به وارثان واجد شـرايط رهبـري انتقـال يافتـه              ،Ｄامامان معصوم 

 .يابد   استمرار ميرهگذر

  كه مسلمانان و جامعـهٴ اسـلامي از ادراك بركـات خـاص    ３ زمان در عصر غيبت وليِّ   
شأن تعليم دين و اجراي احكام اسـلام،   ند، جاودانگي اسلام اقتضا دارد    ا  ظهور ايشان محروم  

باشـد و فقيهـان عـادل و           مـي  ３بـان ولـي عـصر     يتداوم يابد كه اين دو وظيفه، بر عهدهٴ نا        
شناس، از سويي با سعي بليغ و اجتهاد مستمر، احكام كلّي شريعت را نسبت به همـهٴ                   اسلام

نمايند و از سويي ديگر، بـا اجـراي     سابقه تبيين مي  ز جمله مسائل جديد و بي    موضوعات و ا  
 .بخـشند   شده، ولايت اجتماعي و ادارهٴ جامعـهٴ مـسلمين را تـداوم مـي              همان احكام استنباط  

  )٢٤٢، ص ولايت فقيه(
 زيرا هم نظـام  ؛جاري است زين  براهين امامت براي اثبات نيابت عامه در عصر غيبت   ٴهمه

 لطـف كـه هـر    ٴ و احسن جوامع بشري كه هدف آفرينش جهان عيني است، هم قاعده      اصلح
دو به حكمت خداي سبحان مستندند، اقتضا دارد كه در عصر احتجاب جامعه از ظهور امام                

  .نيابت آن حضرت بر مردم بتابد پرتو Ａمعصوم
 ظـاهر   تبقي الأرض بلاعالم حي   «: پرسيدم Ａاز امام صادق  : ويدگ  مييعقوب بن سراج    
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١٣٤ ۱۳۸۹ پياپي پنجم،پاييز ،اول شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،

، علـل الـشرايع  (» .إذاً لايعبد االله يا أبايوسـف «: فرمود »يفزع إليه الناس في حلالهم و حرامهم؟  
 يك مسئله كلامي است؛ گرچـه فـروع         زي ن  ولايت در زمان غيبت    ٴمسئله بنابراين   )١٩ ، ص ١ج

  )٢١٥ ـ ٢١١، ص ٤، جسرچشمه( .فقهي آن نيز محفوظ است

  يريجه گينتخلاصه و 
مـذاهب   طـرف تمـام فـرق و       رش آن از  يرغم پـذ   ي است که عل   يل مهم کلام  مسائ از امامت،
 تي ـماه قت و يخصوص حق  دري  اري بس يها کشمکش ها و  اختلاف شاهدي،  اسلام  و يکلام

 اسـت و از    Ｄتي ـ اهـل ب   ٴائمـه   برگرفتـه از   ،باب امامت  ه در ي امام يدگاه کلام ي د .ميآن هست 
جـه  ينت در دانـد،  ي نبـوت م ـ   بخـشِ  تـداوم امامـت را  شيعه،   .است اتقان برخوردار  استحکام و 

 زي ـ ن  فقهـي  بعـد ولايت   امامت و  البته .شود ين شمرده م  ياصول د  از  است و  ي کلام يا مسئله
عد به اعتبار  و دارد قـرار  ا  ماننـد اينه ـ   و حـج، جهـاد، زكـات      روزه، نمـاز،   كنار ،اش  فقهي ب
  .گيرد  مي

 بـه فعـل خـداي      ،شروعيت است م مسئله نصب و   دار   امامت كه عهده   ٴمسئله آن بخش از  
چون پـذيرش امـام   اما  ؛آن دار  علم كلام عهده  جزو اصول دين است و و گردد  سبحان باز مي  

 حـج و   زكـات و   و روزه و    همانند نماز  ،مردم واجب است   بر رهبري او  اطاعت از  معصوم و 
جبات فرعـي   وا از بنابراين پذيرش امام معصوم نيز همانند نماز       .اي فقهي است    مسئله ،جهاد

نه از جهت فعـل      ي ول ؛گيرد بررسي قرار مي   فقه مورد  در امامتن اعتبار   يبه ا   و فقهي است  و
شود چـون امـام را       در فقه گفته مي   . جهت ربطي كه به فعل مكلفين دارد       بلكه از  ؛خدا بودن 

 بر امام واجب است كه ايـن  ،در علم كلام اثبات شده است     مسئله  و اين   كرده  خداوند تعيين   
. سئوليت را بپذيرد و آن را اعمال كند و بر مردم نيز واجب اسـت كـه از او اطاعـت كننـد                       م

 منافاتي با ارتباط داشـتن آن موضـوع بـا علـم فقـه               ،يك موضوع  ومسئله  كلامي بودن يك    
 و شـود  خداوند سخن گفته مـي     ناحيه از آن ضرورت وجود  و از هستي ،   در علم كلام   .ندارد

 ،جهـت   از ايـن دو ، اصول دينٴهمه. رود سخن ميبايدهاي فقهي آن از لوازم و ، علم فقه ر  د
، علاوه بر علم كلام و فقـه       توانند ق بحث قرار گيرند و حتي مي      متعلَّ،  كلام علم فقه و   دو در
  )١٤٧ـ  ١٤٥، ص ولايت فقاهت و عدالت: ولايت فقيه : ك.ر( .موضوعيت يابند علوم ديگر در

است در علم کلام دفـاع کـرد و از   ي ظهور سيان از ادعاتو ي بودن امامت ميبا اثبات کلام 
  . سخن گفتياسي و فلسفه سياسيه در عرصه کلام سي اماميشگاميپ
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مركـز چـاپ و نـشر سـازمان         :  تهـران  ، آمـوزش عقايـد    ، محمـدتقي  ،مصباح يزدي . ٢٩
  .  چاپ چهارم،٢ ج،تبليغات اسلامي

 دارالحديث، چـاپ    :رهبري در اسلام، قم   , ) ش ١٣٧٥( هري، محمد محمدي ري ش  . ٣٠
   .دوم
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امامت انگاري کلامي پيامد مشروعيت،  ١٣٧ 

  انتـشارات صـدرا، چـاپ سـوم،        :، تهران ٣و٢و١ج مجموعه آثار، , مرتضي مطهري،. ٣١
  .تا بي

  .تا بي  صدرا،:، امامت و رهبري، تهرانــــــــــــــ. ٣٢
  

  ٭  ٭  ٭
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